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 ؟های زبان فارسی در دوران معاصر تغییر کرده استمصوّتتلفّظ  آیا

 چکیده

تعداد و ترتیب هجاهای کوتاه و بلند مبنای وزن عروضی شعر رسمی فارسی تمایز هجاهای کوتاه و بلند است. 

 ت.سهامصوّت ناشی از کوتاهی و بلندی خود هاهجا کوتاهی و بلندی. باشد یکسان باید های یک شعردر همة مصراع

و  (o) «ـُ»، (a) «ـَ»تاه نیز سه تا هستند: های کومصوّت و (i) «ی»و  (u) «و»، (â) «ا» های بلند سه تا هستند:مصوت

تواند یممصوت بلند امّا در زبان محاورة امروز  باشددو برابر قرینة کوتاه آن باید  قاعدتاً امتداد هر مصوّت بلند. (e) «ـِ»

ه امروز ، چرا کشوداشتباه  خودقرینة  بدون اینکه هر مصوت با مصوّت کوتاه بلند تلفّظ شودو کوتاه تلفّظ شود 

امروز وزن عروضی رسمی با زبان  در نتیجه علاوه بر تفاوت امتداد از لحاظ واجگاه نیز با هم متفاوتند. هامصوّت

 از آغاز شعر عروضی رسمی ناسازگاریاین  آیا مطرح است کهرسد و این سؤال فارسی ناسازگار و بیگانه به نظر می

ز محقفین ا؟ بعضی فارسی وجود داشته است یا بعدها در اثر تحوّلات دستگاه صوتی زبان فارسی به وجود آمده است

در  رسد. مانادرست به نظر می همه آورند کهبه دست می خود باوراز این  مهمّ و وسیعی معتقدند و نتایجبه شق دوم 

رائه ایم و دلایلی بر نادرستی نظر این محقّقین اتحلیلی مورد بررسی قرار داده –اینجا این مسئله را به روش توصیفی 

 ایم.کرده

، وزن هجایی، منشأ وزن فارسی، وزن شعر عامیانة فارسیهای زبان فارسی، وزن عروضی مصوّت ها:کلیدواژه

 ، زبان پهلویشعر فارسی

 

 مقدّمه: -1

مطابق قواعد عروض سنّتی که یک هزار و اندی سال شعر کلاسیک فارسی بر مبنای آن سروده شده است، 

که با سه  iو  â  ،uهای بلند سه تا هستند: مصوّتشوند. های زبان فارسی به دو دستة بلند و کوتاه تقسیم میمصوّت

ُـ  که oو  a  ،eهای کوتاه نیز سه تا هستند: شوند و مصوّتحرف الف، واو و یاء نوشته می با حرکات ــَ ، ــِ و ـ

های بلند دوبرابر قرینة کوتاه آن است. این قاعده یکی از مبانی عروض طول هرکدام از مصوّتشوند. نشان داده می

رود. عروض شعر س توان بر مبنای اینهای هر زبانی برخلاف این باشد، در آن زبان نمیمصوّت سنّتی است و دستگاه

شود که هجاهای زبان به دو دستة کوتاه و بلند تقسیم شوند و مبنای عروض ها باعث میمصوّت چون این دستگاه

 ع شعر با هم یکی باشند. و برقرار شدن همیناسنّتی بر این است که تعداد و ترتیب هجاهای کوتاه و بلند در دو مصر

 شود.کند و باعث موزون شدن کلام میایجاد وزن می ترتیب بین هجاهای بلند و کوتاه است که

شوند که گاهی طول مصوّت ای ادا میها به گونهاماّ واقعیت این است که در زبان گفتار امروز فارسی این مصوّت

تند. ها از هم متمایز هسشود ولی با وجود این باز هم این مصوّتمیو حتی بیشتر از آن کوتاه با مصوّت بلند برابر 

ود و ی خود اشتباه شبا مصوّت بلند قرینه آن مصوّت شود کهمصوّت کوتاه باعث نمییک  شدنیعنی بلند تلّفظ 

د. مصوّت با مصوّت کوتاه قرینة خود اشتباه شو شود که آنبرعکس کوتاه تلفّظ کردن یک مصوّت بلند هم باعث نمی

آنها از  چیزی که باعث تمایزتنها در امتداد آنها نیست بلکه از یکدیگر د و کوتاه بلن یهابنابراین وجه تمایز مصوّت
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و  107-101: 1731)ثمره،  یا جایگاه تولید آنهاست که با یکدیگر متفاوت است مخرجتولید و  شود نحوةیگر مییکد

111-117). 

د طبیعی بخواند و وزن آن را درک کنتواند شعر عروضی سنّتی را بطور بنابراین یک فرد فارسی زبان امروز نمی

-113: 1731)نجفی،  آموزد.آن را بیاموزد همچنانکه یک غیرفارسی زبان آن را می بلکه باید بر اثر تمرین و ممارست

111) 

این تفاوت در بین زبان فارسی معاصر با زبان فارسی شعر کلاسیک از کجا آمده است؟ نظر بیشتر محققینی که در 

ی ااند، این است که کیفیت مصوتهای زبان فارسی از آغاز به گونهتحقیق در عروض فارسی پرداخته زمان معاصر به

های زبان فارسی از آغاز مانند بوده است که در عروض شعر کلاسیک فارسی آمده است و در واقع کیفیت مصوّت

گاه تنها به امتداد آنها بوده است و جای های کوتاه و بلند، یعنی تمایز مصوّتهای زبان عربی بوده استکیفیّت مصوّت

به همین دلیل وزن شعر کلاسیک فارسی در مبانی خود با عروض  یکی بوده است. نحوة تولید هر مصوت با قرینة آن و

در قرون  ،امّا بعد .شعر عربی یکسان بوده است و شباهت عروض عربی با عروض سنّتی فارسی به همین دلیل است

ها نقش ممیّز خود را از دست داده ا کمیّت مصوّتیهای زبان فارسی دچار تحوّل شده و امتداد اخیر کیفیّت مصوت

جفی چنانکه ابوالحسن ن های کوتاه و بلند بر اساس مختصّات تولیدی دیگر آنها قرار گرفته است.و تقابل مصوّت

های بلند متمایز شده و تاه از مصوّتهای کواماّ در چند قرن اخیر وضع تغییر کرده و مخرج صوت مصوّت»گوید: می

 (111( خود را از دست داه است. )همان: pertinenceیا  relevancyها اعتبار )به دنبال آن، امتداد مصوّت

خواهیم در اینجا بعد از ذکر نظرات این محققان این مسئله را مورد بحث قرار بدهیم و آن را بشکافیم حال ما می

 را بسنجیم.و درستی و نادرستی آن 

 بیان مسئله: -1-1

های اخیر دچار تحولّ و دگرگونی شده و های زبان فارسی در دورانکمیّت مصوّتاند، ها گفتهچنانکه بعضیآیا 

ز آغاز ین لحاظ وجود دارد، اتغییر کرده است یا تفاوتی که مابین زبان فارسی امروز و زبان شعر کلاسیک فارسی از ا

های فارسی در محققینی که در پی اثبات این نظر )تحوّل کمیّت مصوّتهای است؟ آیا استدلال هم وجود داشته

یا  وجود دارد شواهد کافی برای اثبات این نظر اند، متقن و مستحکم و پذیرفتنی است؟ آیابرآمده های اخیر(زمان

 توان ارائه کرد؟شواهدی در رد آن می ،برعکس

وان تندارد و شواهد فراوانی بر رد آن می و تاریخی ادّعای این محققین هیچ مبنای علمینگارنده معتقد است که 

 .پردازیمارائه کرد که در ذیل به آن می

 پیشینة پژوهش: -1-2

خانلری اوّلین کسی است که متوجّه این قضیه شده و آن را مورد بحث قرار داده : خانلریپرویز ناتل  -1-1-1

های ششگانة فارسی امروز همان اختلاف در درست آن است که تفاوت اصلی میان مصوّت» نویسد:است. وی می

رود و حتّی گاهی ممکن است مصوّت زنگ است به دلیل آن که در محاورة عادی اختلاف امتداد غالباً از میان می

ه موجب حال باز تفاوت دو مصوّت ک متداد بیابد و در ایناکوتاهی بر اثر تکیة کلام به اندازة مصوّت بلند یا بیش از آن 

مصوّت آن را تند ادا کنیم شنونده این  بادشود آشکار است. یعنی هرقدر مثلاً در کلمة تفاوت در معنی دو کلمه می



 

3 
 

امّا اکنون برای من میسرّ نیست که به یقین بگویم این اختلاف اساسی در زنگ از کند. اشتباه نمی بدکلمه را با 

های اخیر ایجاد شده است و چون هیچ سند دقیق علمی در این زبان دری وجود داشته یا در زمان آغاز رواج

 ]تأکید عبارت اخیر از ماست.[ (111: 1737)خانلری، « باب موجود نیست شاید هرگز این مشکل حل نشود.

های فارسی ن کیفیّت در مصوّتگیرد که ایکند و زود نتیجه نمیبینیم که خانلری با احتیاط با مسئله برخورد میمی

کند که ممکن است این های اخیر به وجود آمده است بلکه این احتمال را رد نمیدر زمان هامصوّتاین در اثر تحوّل 

امّا بعضی از محققینی که بعد از خانلری  های فارسی موجود بوده باشد.کیفیّت از آغاز رواج فارسی دری در مصوّت

اند به شقّ اوّل قضیه و بدون اینکه دلیل کافی برای اثبات آن داشته باشند، بر این نکته ی چسبیدهاند، به دلایلآمده

لیل است به این د فارسی معاصر و زبان شعر کلاسیکفارسی های فارسی در زبان اند که تفاوت مصوّتپافشاری کرده

 است.و تغییر کرده های اخیر دچار دگرگونی شده ها در زماناین مصوّت و کیفیّت که کمیّت

کند، شقّ دومّ قضیه درست است و چنانکه خانلری احتمال داده ما در اینجا دلایلی ارائه خواهیم کرد که ثابت می

های زبان فارسی وجود دارد، از همان آغاز رواج فارسی دری در قرون اوّلیّة اسلامی است، کیفیّتی که امروز در مصوّت

 .های زبان فارسی صورت نگرفته است.های اخیر در کمیّت مصوّتبنابراین هیچ تحوّلی در زمانجود داشته است و و

های فارسی در دورة مورد بحث ]یعنی قرون اولیة مصوّت»صادقی نوشته است:  علی اشرف صادقی: -1-1-1

از نظر مخرج  a ،i، u. سه مصوّت کوتاه a ،i ،u ،ā ،ī ،ū ،ē ،ōاسلامی و آغاز رواج فارسی دری[ عبارت است از  

 بدل شده است. oو  eبه  u و iمانند فتحه و کسره و ضمّة عربی بوده است ولی بعدها در نتیجة تحوّل، دو مصوّت 

تفاوتی نداشته است و تفاوت آنها فقط در امتدادشان بوده است. سه  a ،i ،uاز نظر مخرج با  ā ،ī ،ūسه مصوّت بلند 

 های پایدار فارسی امروز، بدل شده است و این، یعنی مصوّتuو  â ،iبعدها در نتیجة تحوّل، به  ā ،ī ،ūمصوّت 

مجهول نیز « و»و « ی»یعنی  ōو  ēن نهم هجری صورت گرفته است. دو مصوّت تحوّل به دلایل مختلف بعد از قر

 بدل شده است. owیا  uو  eyیا  iبعدها به 

گاه دلایل اینکه دستهای پهلوی است... فارسی به صورتی که ذکر شد، دقیقاً دنبالة دستگاه مصوّتهای مصوّت

های عربی تفاوتی با دستگاه مصوّت ōو  ēهای فارسی دقیقاً مانند پهلوی بوده و جز در مورد دو مصوّت مصوّت

 :نداشته است، متعدد است

ای ههای آن نیز الزاماً باید دنبالة دستگاه مصوّتاست و دستگاه مصوّتدلیل اولّ اینکه فارسی اساساً دنبالة پهلوی 

 پهلوی باشد...

را که در عربی  ōو  ēهای فارسی فقط دلیل دومّ اینکه دانشمندانی مانند سیبویه و حمزة اصفهانی از میان مصوّت

ربی های عشود، نیز با مصوّتچنانکه امروز تلفظ می، ـِ ، ـُ ، َـ های فارسی مانند . اگر سایر مصوّتاندنبوده شرح داده

 ماند.شک از نظر آنان دور نمیتفاوت داشت بی

های دلیل سوم تحوّلات متعددی است که در کلمات فارسی روی داده و همه نشان دهندة آن است که مصوّت

« شارستان»ا به ر« شأن»و « شهرستان» های بلند فقط از نظر کشش تفاوت داشته است... ]در اینجا تبدیلکوتاه با مصوّت

، فتحة ماقبل آنها ممدود و تبدیل به الف شده «همزه»و  «هاء»ند که گویا در اثر ضعیف شدن تلّفظ زمثال می« شان»و 

 است.[ گرفته مخرج بودن فتحه و الفدلیل همرا است و این 
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می که عروض عربی را پذیرفته مانند زبان فارسی است. زبان فارسی هنگا زبان رددلیل چهارم وجود شعر عروضی 

ارسی های فهای فارسی در قرن سوّم مانند مصوّتهای کوتاه و بلند بوده است. اگر تفاوت مصوّتعربی دارای مصوّت

وزن عروضی را تحمّل کند. ]امروز که امتداد  توانست بارامروز در مخرج آنها بود و امتداد آنها جنبة فرعی داشت نمی

شود و مصوّت بلند کوتاه تلفّظ ها هرجا که لازم باشد از این امتداد صرف نظر میها جنبة فرعی دارد، در ترانهمصوّت

 (171-113: 1713)صادقی،  «شود.[شود امّا این گونه تخفیف هیچگاه در اشعار شعرای قدیم دیده نمیمی

 برای بحث ث قرار دهیم و ابطال کنیم چونما در اینجا قصد نداریم که همة دلایل ایشان را یکی یکی مورد بح

توانیم صرف نظر کنیم که یک نگاه گذرا به دلایل ایشان بیندازیم. در مورد به آن احتیاج نداریم امّا از این هم نمی خود

بت د ثاکند. ایشان دارندلیل اولّ باید گفت همین بحثی که خود ایشان در میانة آن هستند، این دلیل ایشان را باطل می

های زبان فارسی دری بعد از قرن نهم دچار یک تحوّل اساسی شده و با آنچه قبل از آن کنند که دستگاه مصوّتمی

بوده تفاوت کلّی پیدا کرده است، پس چه دلیلی دارد که در جریان تبدیل و تحوّل زبان پهلوی به زبان فارسی دری 

آیا تفاوت زبان فارسی دری امروز با فارسی دری قرن سوّم  ها صورت نگرفته باشد.چنین تحوّلی در دستگاه مصوّت

ویند گاز کجا آمده است که ایشان می «الزام»این  بان فارسی دری با زبان پهلوی است؟و چهارم بیشتر از تفاوت ز

و  هاباید مانند زبان پهلوی باشد؟ ثانیاً ما امروز هم در مملکت ایران زبان «الزاماً»های فارسی دری دستگاه مصوّت

های آنها با فارسی معاصر کم و بیش متفاوت است در حالی که شکی نیست که ی داریم که دستگاه مصوّتهایگویش

اند تهدست کم از آنها تأثیر پذیرفهای میانة ایران مانند پارتی و پهلوی هستند یا ی زبانها هم دنبالهها و گویشاین زبان

های پهلوی شبیه کدامیک از آنها بوده است. ثالثاً به فرض که بپذیریم و هیچ هم معلوم نیست که دستگاه مصوّت

ت ]و این چیزی اس های زبان پهلوی بوده استهای فارسی قرون سوّم و چهارم شبیه دستگاه مصوّتدستگاه مصوّت

، چه سندی در دست داریم که ثابت کند امتداد مصوّت در زبان رد و من هم با آن موافقم[که بیشترین احتمال را دا

 پهلوی نقش ممیّز داشته و از این لحاظ زبان پهلوی درست شبیه زبان عربی بوده است؟

ای هدر مورد دلیل دومّ باید گفت که بسیار طبیعی است که محقّقان آن زمان به آسانی متوجّه شده باشند که مصوّت

های زبان فارسی با مصوّتدیگر  یهاای ندارند ولی متوجّه تفاوت مصوّتیاء و واو مجهول در عربی معادل و قرینه

به  طفق ای حسّاس و ظریف است کهی عربی به اندازههاهای دیگر با مصوّتنشده باشند چون تفاوت مصوّتعربی 

 توان به آن پی برد.واجشناسی حاصل کرده است، میهایی که امروز دانش آواشناسی و یاری پیشرفت

اند، ما بعد از اینکه نظرات امّا دلیل چهارم مسئلة بسیار مهمّی است و چون محقّقان بعدی نیز به آن استناد کرده

 ایشان را ذکر کردیم، آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

ه معتقد هستند وزن شعر در زبان پهلوی هجایی بوده در رد نظر کسانی کوحیدیان  تقی وحیدیان کامیار: -1-1-7

انتخاب نوع وزن شعر یک زبان تفنّنی »... گوید: و وزن عروضی در زبان فارسی مأخوذ از عروض عربی است، می

های آن زبان رابطه دارد ]با استناد به گفتة خانلری در وزن شعر[، تغییر نیست بلکه وزن شعر هر زبان دقیقاً با ویژگی

 گیرد. و از آن جا که زبانشناسان وهای وزنی آن زبان صورت میزن شعر یک زبان نیز فقط به دنبال تغییر ویژگیو

های کوتاه و بلند و در نتیجه کمیّت هجاهای کوتاه و بلند در زبان حتّی این مستشرقان شک ندارند که کمیّت مصوّت

ه جز کمّی باشد. و اعتقاد به وزن هجایی یا ضربی بر اساس توانستثابت بوده است، لذا وزن شعر پهلوی نمی پهلوی
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های فارسی، بعد از اسلام، از نظر ثابت بودن کمیّت تا قرن استقراء بسیار ناقص بوده و کاملا خطاست. ثانیا مصوّت

به عبارت  م.[نهم، همانند زبان پهلوی بوده است. ]با استناد به همین مطالبی که در بالا از علی اشرف صادقی نقل کردی

چون ثابت بودن کمیّت  –که البته فرض غلطی است  –دیگر به فرض که وزن شعر پهلوی هجایی بوده باشد 

ها عیناً ادامه داشته است، لذا از نظر علمی، امکان ندارد که وزن شعر فارسی بعد های پهلوی در فارسی، قرنمصوّت

 (17-11: 1730)وحیدیان، « از اسلام با وزن شعر پهلوی متفاوت باشد.

شکی نیست که درست است. خانلری قبلاً در « های آن زبان رابطه دارد.وزن شعر هر زبان دقیقاً با ویژگی»اینکه 

..وزن شعر عبارت است از نظمی در اصوات گفتار و این نظم ممکن است به اعتبار یکی از »این مورد نوشته است: 

طنین[ یا تنها به اعتبار شمارة واحدهای صوتی ]یعنی  ، شدّت، زیر و بمی یادادآن خواص ]چهارگانة صوت، یعنی امت

از روی تفنّن نیست،  نواع وزن معمول است و اتّخاذ هر نوع وزنا این ، یکی ازی... در هر زبانهجاها[ حاصل شود

مّی ثابت نباشد وزن کبلکه با صفات و خصایص تلفظ زبان ارتباط دارد. در زبانی که امتداد هجاهای آن مشخّص و 

 ثابت و مشخصّی داشته که به دو هایهای باستانی هند و اروپایی، حروف مصوّت امتداد. در زبانتوان به کار بردنمی

وده و ب ای کوتاه و بلند از یکدیگر ممتازشده است. به این سبب مثلاً در زبان یونانی هجاهنوع کوتاه و بلند تقسیم می

( و )وحیدیان، 12-13: 1737)خانلری، « ت که وزن کمّی در شعر آن زبان معمول شود.همین امر موجب شده اس

1730 :73) 

از آن جا که زبانشناسان و حتّی این مستشرقان شک ندارند  »این عبارت خطابی که:  بینیم که وحیدیان به دنبالمی

است، بدون اینکه برای اثبات هیچکدامشان دلیلی ارائه داده باشد و بدون اینکه حتی یک نفر  آورده ه راچند نکت« ...که

 ؛بعی برای گفتة خود ذکر کرده باشدمورد ادعّای خود را معرّفی کرده باشد و یا من «نقامستشر»و  «زبانشناسان»از این 

باز هم در سطور آتی دربارة آن سخن و ما  بجز همان عبارات علی اشرف صادقی که باطل بودن آن آشکار است

ایشان بر مبنای این نکات ادّعایی خود و بعضی دلائل دیگر که جای بحثشان در اینجا نیست )خوانندگان  .خواهیم گفت

اند ، نتیجه گرفته(131-111: 1731توانند به این منبع مراجعه کنند: پرهیزی، نظریات او و ابطال آن میبرای اطلاع از 

فارسی  در شعر زبان بنابراینتوانسته است باشد و وزن در شعر زبان پهلوی کمیّت هجاها بوده و جز آن نمی که مبنای

توانسته است چیز دیگری باشد و بعد از اینجا نتیجه دری هم که دنبالة زبان پهلوی است، وزن شعر جز وزن کمّی نمی

وزن شعر عروضی پهلوی است و به هیچ وجه وزن شعر گرفته است که اوّلا وزن عروضی در شعر فارسی دری دنبالة 

رسی های زبان پهلوی و زبان فاو ثانیاً دستگاه مصوّت عروضی عربی در بوجود آمدن آن دخالت و تأثیری نداشته است

ست، نی بینیم چنینهای زبان عربی بوده و اگر در فارسی امروز میدری در قرون اولیّة اسلامی عیناً مانند دستگاه مصوّت

بعد از قرن نهم هجری در دستگاه صوتی زبان فارسی به وجود آمده  به دلایل نامعلومیبه علّت تحوّلاتی است که 

 است. ما بعد از ذکر نظر دیگر محقّقان در این مورد، به ابطال این نظریّات خواهیم پرداخت.

ت در زبان نبوده باشد. اگر در وزن شعر هیچ نیست که نخس»اند: ایشان نوشته ابوالحسن نجفی: -1-1-1

 (113: 1731)نجفی، « توان آن را به کوشش وارد وزن شعر کرد.خصوصیّتی در زبان وجود نداشته باشد نمی

و البته  –های کوتاه و بلند در دو مصراع یک بیت وزن شعر فارسی مبتنی بر کمیّت هجاهاست، یعنی تعداد کمیّت»

نه تنها باید متساوی باشد بلکه، علاوه بر آن، باید کمیّت کوتاه در برابر کمیّت  –های یک قطعه شعر در همة مصراع
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زبان هنگام خواندن یا شنیدن شعر احساس وزن کند، کوتاه و کمیّت بلند در برابر کمیّت بلند واقع شود تا فارسی

 یابد.ن را درمیدهد، گوشِ حسّاس بلافاصله آ کمّی رویکه اگر کمترین اختلالی در این تناسبِ چنان

بسیاری معتقدند که این خصوصیّت به تقلید از وزن شعر عربی وارد شعر فارسی شده است. به زعم ایشان، شعر 

 مدخلیّتی در وزن شعر ایران پیش از اسلام هجایی )یعنی فقط مبتنی بر تساوی تعداد هجاها( بوده و کمیّت هجاها

 ه که این خصوصیّت وارد شعر فارسی شده است.نداشته و فقط پس از آشنایی با شعر عربی بود

نماید )رجوع شود به تحقیقات مشروح و مستدل دکتر تقی وحیدیان کامیار، در کتاب بررسی این امر بسیار بعید می

که گفتیم اگر خصوصیّتی در خود زبان نباشد تقریباً محال است که بتوان آن را به منشأ وزن شعر فارسی(، زیرا چنان

 (111-110)همان، « وارد وزن شعر کرد.کوشش 

، iو  uو  aهاست. زبان عربی دارای شش مصوّت است، سه کوتاه: کمیّت هجایی عمدتاً مبتنی بر کمیّت مصوّت»

ها کوتاه )که آنها دهد و مصوّتهای بلند را نشان میدانیم، فقط مصوّتکه می... خط عربی، چنانīو  ūو  āو سه بلند: 

. تمایز میان هر دو مصوّتِ کوتاه و بلند فقط در امتداد شودنامند( تقریباً در خط منعکس نمیمی« حرکات»را 

(duration...آنها )(111)همان، « ( آنهاست و نه در مخرج صوت )یا واجگاه 

ر کوتاه د شود. زیرا در این زبان هم مانند عربی سه مصوّتدر زبان فارسی نیز ظاهراً همین خصوصیت دیده می»

های ... با این حال تفاوت مسلّمی میان مصوّتiو  uو  â، بلند:  eو  oو  aمقابل سه مصوّت بلند قرار دارد، کوتاه: 

های عربی هست و آن این است که تمایز میان هر جفت مصوّت عربی فقط در امتدادِ آنهاست و فارسی و مصوّت

 (117-111)همان، « تنها در امتداد بلکه در مخرج صوت آنهاست... آنکه تمایز میان هر جفت مصوّت فارسی نهحال 

اشرف صادقی در کتاب تکوین زبان فارسی نشان داده و محققان که دکتر علیبه احتمال قریب به یقین، چنان»

سه  ربیاند، در قرون نخستین هجری و آغاز فارسی دری در این زبان عیناً مانند زبان عدیگری نیز آن را تأیید کرده

های نیز بر مصوّت ōو  ēمصوّت کوتاه در برابر سه مصوّت بلند با مخرج یکسان قرار داشته است. )دو مصوت بلند 

شده است؛ وجود این دو مصوّت تغییری در اساس  uو  iشده که خیلی زود از میان رفته و تبدیل به فارسی افزوده می

 کند.(بحث ما وارد نمی

های بلند متمایز شده و به دنبال های کوتاه از مصوّتاخیر وضع تغییر کرده و مخرج صوت مصوّتامّا در چند قرن 

 (111)همان،  «( خود را از دست داده است.pertinenceیا  relevancyها اعتبار )آن، امتداد مصوّت

ان ن کمیّت اگر هم در زبمبتنی بر کمیّت هجاهاست و حال آنکه ای چنانامروز وزن شعر فارسی به شیوة سنّتی هم»

 کم و بیش محسوس باشد، دیگر نقش ممیزّ ندارد. به بیان دیگر وزن کمّی شعر دیگر طبیعی زبان فارسی نیست.

که چنانزبان برای درک وزن شعر نخست باید خصوصیت کمی هجاها را بیاموزد، هماز این روست که فارسی

 (111)همان، « آموزد.ای را میگویی زبان بیگانه

های زبان فارسی روی نداده در دستگاه مصوّتهیچ تحوّلی های اخیر در زمان دلایل ردّ نظر این محققّان: -2

زبان فارسی در قرون اولیّة اسلامی و آغاز رواج فارسی دری عیناً مانند امروز بوده  هایمصوّتاست بلکه دستگاه 

مله از آن جکنند، وجود دارد که و رد نظر کسانی که برخلاف این فکر می این مدّعی فراوانی برای اثبات است. دلایل

 است این دلایل:
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وزن شعر در زبان پهلوی و در زبان  رواج وزن هجایی در یک زبان تضادّی با تلفّظ کمّی زبان ندارد: -1-1

پهلوی و اشعار و ضرب فارسی دری، پیش از رواج شعر عروضی عربی در ایران، هجایی بوده است. آنچه از متون 

هد. دها و سخنان پراکندة دری در قرون اولیة اسلامی، به دست ما رسیده به نظر قاطبة محقّقین همین را نشان میالمثل

و در  هاکنند که چون در آغاز فارسی دری و در زبان پهلوی مصوّتکسانی که مخالف این هستند اینطور استدلال می

 ها جز وزن کمّی و عروضی نوعاند، وزن شعر در این زبانشدهدستة کوتاه و بلند تقسیم میبه دو  نتیجه هجاهای زبان

 توانسته است باشد.دیگری از وزن نمی

اشته د اساسی درست است که در زبان پهلوی و زبان فارسی دری دورة آغازین کمیّت و امتداد در تلفّظ زبان نقش

درست است که وزن شعر در اند. شدهبه دو دستة کوتاه و بلند تقسیم میها و در نتیجه هجاهای زبان است و مصوّت

کمیّت و امتداد هجا در تلفّظ زبانی  هایی است که در تلفّظ آن زبان وجود دارد، یعنی اگرهر زبانی برآمده از ویژگی

و عروضی  ( Prosodique( و امتدادی )Quantitative) داشته باشد وزن شعر در آن زبان کمّیاساسی نقش 

( Toniqueضربی )زبان نقش داشته باشد وزن شعر در آن زبان یک در تلفّظ  )شدّت صوت( خواهد بود و اگر تکیه

 de laنقش داشته باشد وزن شعر در آن زبان آهنگی ) زیر و بمی در تلفّظ یک زبان خواهد بود و همچنین اگر

hauteur نقش د یک زبان( و اگر زنگ و طنین صوت در تلفّظ( اشته باشد وزن شعر در آن زبان طنینیdu timbre )

ها نقش اساسی دارد و در نتیجه در هر زبانی فقط خواهد بود. درست است که در هر زبانی فقط یکی از این ویژگی

توان در یک زبان بر وزنی شعر ساخت که رمینة از روی تفنّن نمی ر نوع وزن ممکن است و به زور ویکی از این چها

رایج باشد به  یک زباندرست است که اگر یکی از این چهار نوع وزن در شعر زبان وجود ندارد.  آن تلفّظ آن در

 (13-11: 1737)خانلری، ها دگرگون شود. تلفّظ آن زبان در طی قرن شود مگر اینکهآسانی به نوع دیگری تبدیل نمی

 ی صوت نیستهامبتنی بر هیچکدام از این ویژگی ها وجود دارد کهامّا نوع پنجمی از وزن در شعر بعضی از زبان

ی با دی( در هر زبانمبتنی بر تعداد و شمارة هجاهاست. بنابراین این نوع وزن )یعنی وزن هجایی یا وزن عدفقط بلکه 

تبدیل  از وزن دیگرنوع تواند به آسانی به یک آن زبان می و بنا به ویژگی تلفّظ در ممکن است. هر تلفّظی که دارد

بنابراین اینکه کمیّت و امتداد هجاها در زبان پهلوی و فارسی دری دورة آغازین نقش اساسی در تلفّظ این زبانها  شود.

ها هجایی و عددی بوده باشد. و هیچ منافاتی هم ندارد داشته است، هیچ منافاتی ندارد با اینکه وزن شعر در این زبان

ا وجود هوضی را پذیرفته باشند چرا که زمینة این نوع وزن از قبل در این زبانبا اینکه این زبانها بعداً وزن کمّی و عر

ها در کنار هم و به موازات داشته است. و حتّی هیچ منافاتی هم ندارد با اینکه وزن هجایی و وزن عروضی در این زبان

 هم به حیات خود ادامه دهند.

بع و به ت صادقیاشرف علی ها نقش ممیّز داشته باشد:لازمة وزن کمّی این نیست که امتداد در مصوّت -1-1

او تقی وحیدیان کامیار و ابوالحسن نجفی از این موضوع که در دورة آغازین زبان فارسی دری وزن عروضی در این 

اه گهای کوتاه و بلند امتداد آنها بوده، و واجوجه تمایز مصوّت پس در این زبان د کهنگیرزبان رواج یافته، نتیجه می

ا برخلاف ههای این زبانو بنابراین دستگاه مصوّتیکی بوده است  ،ة یکدیگرنقریاه و بلند های کوتیا مخرج مصوّت

های زبان عربی بوده است. بدیهی است که این نتیجه هرگز از این موضوع به فارسی امروز عیناً مانند دستگاه مصوّت

 و در نتیجه، دو نوع هجای اندشدهها به دو دستة کوتاه و بلند تقسیم میمصوّتها در این زبانآید. اینکه دست نمی
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ود شها ممکن یا موجود بوده، هیچ وقت دلیل نمیو اینکه وزن کمّی در این زبان اند،کوتاه و بلند از یکدیگر متمایز بوده

رینة لند قهای کوتاه و بکه مصوّت بلکه ممکن بوده یکی بوده باشد های کوتاه و بلند قرینة یکدیگرکه واجگاه مصوّت

مختلف بوده باشد، درست مانند  بلکه مخرج و واجگاه آنها همبوده باشند تفاوت م همنه تنها در امتداد، با  یکدیگر

لکه ب ها نقش ممیّز داشته باشداین نیست که امتداد در مصوّت عروضیلازمة وزن . یا به عبارت دیگر، فارسی امروز

 کافی است که تفاوت امتداد موجود باشد ولو اینکه نقش فرعی داشته باشد.

عی و به تفاوتی فر آمد که وقتی امتداد مصوّت نقش ممیّز خود را از دست داداگر این نظر آنها درست بود، لازم می

نباشد  ممکندر زبان عروضی دیگر سرودن شعر  مانند آنچه در فارسی امروز اتفّاق افتاده است،، و جانبی تبدیل شد

 دهد.بینیم هنوز وزن عروضی در فارسی امروز همچنان به حیات خود ادامه میدر حالیکه می

وزن شعر عامیانة فارسی با اینکه کمّی و  :دلیلی بر ابطال نظر این محققان است وزن شعر عامیانة فارسی -1-7

عروضی است، با وزن عروضی شعر رسمی متفاوت است. در وزن شعر عامیانه با اینکه مانند وزن شعر رسمی، وزن 

بر  توانشود، میحاصل می های شعردر مصراع ترتیب هجاهای بلند و کوتاهیکی بودن و هجاها  تعداد ساویتدر اثر 

ا کرد. اد را بلند کوتاه صراع کوتاه تلفظ کرد و برعکس، مصوّتبلند را در هرجای م مصوّت خلاف وزن شعر رسمی،

 برای مثال به تقطیع بیت زیر توجّه کنید:

 دیشب که بارون اومد          یارم لبِ بون اومد

(، نو )لن(، رو )فَ ، که )عِ(، باشود، به این ترتیب: دی )مَ(، شَب )فا(تقطیع می« مفاعلن فعولن»بر وزن  این بیت

اند، قرار گرفته« فَ»و « مَ »که هجای بلند هستند، به ترتیب در برابر  «رو»و  «دی»بینیم که هجاهای )عو(، مدَ )لن(. می

. و اصلاً ممکن نیست افتدوقت اتّفاق نمیاند. این چیزی است که در عروض رسمی هیچیعنی کوتاه به حساب آمده

اند، چرا؟ چون که مصوّت بلند هستند، کوتاه تلفّظ شده« رو»در « و»و « دی»در « ی» علّت این امر این است که

خرج آنها نیز مهای بلند و کوتاه فارسی تفاوتشان تنها در امتدادشان نیست بلکه واجگاه و همانطور که گفتیم مصوّت

قرینة خود  ند بدون اینکه با مصوّت کوتاهتوانند کوتاه تلّفظ بشوهای بلند میمصوّتاین  ،بنابراین با هم متفاوت است.

 .بشوند و کلمه تغییر کند« ـُ»و « ـِ»اشتباه شوند، یعنی بدون اینکه تبدیل به 

 ندبول دارند امّا ایشان معتقدو این را ق اندکرده اذعاناشرف صادقی و وحیدیان کامیار هر دو به این نکته البته علی

که این پدیده فقط مربوط به بعد از قرن نهم هجری است و قبل از قرن نهم امکان نداشته است. در حالی که هیچ 

 دلیلی وجود ندارد که ثابت کند وزن شعر عامیانة فارسی قبل از قرن نهم با وزن شعر عامیانة امروز متفاوت بوده باشد.

موجود  های فارسیل از قرن نهم هجری این کیفیّت در دستگاه مصوّتکنند که اگر قبایشان ظاهراً این طور استدلال می

ست در وزن شعر رسمی منعکس شود ولی در وزن شعر رسمی طیِّ قرون متمادی از آغاز تا امروز اثری از یبابود، می

ن شعر رسمی های فارسی به وجود آمده، چرا در وزآن نیست. امّا این که اگر این کیفیّت بعد از قرن نهم در مصوّت

که چون وزن شعر رسمی از یک سنّت چند صد ساله برخوردار بوده، طبق همان سنّت  ندتأثیر نگذاشته، ظاهراً معتقد

 پیش رفته است ولو این که با طبیعت زبان ناسازگار بوده باشد.

 و انه استواقعیّت امر این است که وزن عروضی به طور طبیعی در زبان فارسی همان وزن عروضی اشعار عامی

این وزن از آغاز زبان فارسی دری در شعر این زبان پا گرفته است و در میان عامة مردم موجود بوده است ولی افراد 
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ند که بر ااند، اصرار داشتهاند و تحت تأثیر شعر عروضی عربی بودهخواندهکرده چون به زبان عربی درس میتحصیل

ین که وزن شعر رسمی فارسی با طبیعت زبان ناسازگار است و به قول عد شعر عربی شعر بگویند. لذا ااطبق قو

ابوالحسن نجفی فارسی زبانان باید آن را مانند یک زبان خارجی در مدرسه بیاموزند و با تمرین و ممارست در آن 

زبان مهارت پیدا کنند، چیزی نیست که خاص زمان ما باشد بلکه این امر از همان ابتدای رواج وزن عروضی در 

ترین دلیل است برای اثبات اینکه وزن عروضی شعر فارسی از یک و اتّفاقاً این خود قوی فارسی متداول بوده است.

 زبان دیگر )عربی( گرفته شده است.

یک دلیل بارز برای اثبات این مدّعی این است که بعضی از ابیات پراکنده که از دوران آغازین شعر دری باقی 

اند از لحاظ وزن به شعر عامیانه شباهت دارند و وزن آنها حالت بینابین وزن شعر عامیانه و وزن شعر رسمی را مانده

 نمونة آن این شعر محمدّ بن مخلّد از نخستین شعرای زبان فارسی در دورة صفّاری است:دارد. 

 جز تو نزاد حوّا و آدم نکِشت                 شیر نهادی بِدِل و برمنشت

 فخر کند عمّار روزی بزرگ                   کو همانم من که یعقوب کشت

 (111، ص 1ادبیات صفا، جلد به نقل از تاریخ  ،12: 1713)وحیدیان کامیار،                                     

شاعری تسکین اعمال و های سوّم و چهارم اختیار است امّا در مصراع« مفتعلن مفتعلن فاعلن»وزن این دو بیت 

در « وا»شود که هجای شده است. اگر این شعر را تقطیع عروضی کنیم معلوم می« مفعولن»دوم تبدیل به « مفتعلن»

در مصراع چهارم که هجای بلند هستند، معادل هجای کوتاه « همانم»در کلمة « ما»در مصراع اوّل و هجای « حوّا»کلمة 

ل در مصرع اوّ « نزاد»در کلمة « زاد»همچنین هجاهای  شده است. آنها کوتاه تلفّظ بلندهای اند یعنی مصوّتگرفته شده

هجای کشیده هستند و طبق قواعد عروض رسمی باید به یک هجای بلند و  در مصراع سومّ« عمّار»در کلمة « مار»و 

رفته ادل یک هجای بلند گبدون اینکه تجزیه شوند، به همان صورتی که هستند مع ولی تجزیه شوند یک هجای کوتاه

اند و این یکی دیگر از قواعد عروض شعر عامیانه است که در اینجا مورد بحث ما نیست. این ویژگی دومّ در دو شده

 شود:بیت زیر از محمّد بن وصیف، شاعر دربار یعقوب لیث صفّاری هم دیده می

 به حدِ روم و گاس از حدِ هند تا به حدِ چین و ترک                از حدِ زنگ تا

 (12همان، ص ) جهد و جدِ یعقوب باید همی                    تا که زجدّه بدر آید ایاس

وّم جزء د اند.بدون تشدید تلفّظ شده« جد»و « حد»است. کلمات « مفتعلن مفتعلن فاعلن»وزن این دو بیت هم 

و هجای « زنگ»و « هند»کلمات  شده است.« مفعولن»بوده با اعمال اختیار تسکین تبدیل به « مفتعلن»مصراع سوّم که 

که هجای کشیده هستند و طبق قواعد عروض رسمی باید به یک هجای بلند و یک هجای « یعقوب»در کلمة « قوب»

مطابق  اند و این، معادل یک هجای بلند گرفته شدهی که هستنداند و به همان صورتکوتاه تجزیه شوند، تجزیه نشده

 (110-111: 1731)پرهیزی،  عروض شعر عامیانه است.

رود، از آغاز در زبان فارسی دری وجود داشته است و بنابراین وزنی که امروز در شعر عامیانة فارسی به کار می

ها ممیزّ نباشد و نقش فرعی داشته باشد، پس مصوّت چون این نوع وزن تنها در صورتی ممکن است که امتداد در

اند و از آن زمان تا امروز از این لحاظ شدههای فارسی از همان آغاز مانند امروز تلفّظ میشود که مصوّتثابت می

 تحوّلی در آنها صورت نگرفته است.
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ن زبان کردی که مهمتریدر  :است فارسیهای ایرانیِ غیر از زبان ها و گویشزبانوزن شعر در دلیلی دیگر  -1-1

روند. دوش به دوش هم و بطور موازی به کار می وزن هجایی و وزن عروضی زبان ایرانی بعد از زبان فارسی است،

ترین کرانه است، از قدیمیاست و شعر عامیانة کردی که یک دریای بی بوده البته وزن شعر در این زبان اصالتاً هجایی

های شعرای مروز هجایی بوده است و وزن عروضی از قرن یازدهم هجری وارد شعر کردی شده و دیوانایّام تا به ا

وزن عروضی کردی عینا مانند وزن شعر عامیانة فارسی است، البته کلاسیک کرد به این وزن سروده شده است. 

لة شعرای بوسیلة افراد عامی بلکه بوسی چون نه است تر و قاعدمندتر از شعر عامیانة فارسیتر و پخته و پرداختهسنجیده

 . خبره و توانا سروده شده است

 توانیم به دست بیاوریم:حال از این واقعیات چند نتیجه در تأیید مطالبی که در بالا آمد می

تا اصال ، مانند زبان کردیاز جمله زبان فارسی دری و زبان پهلوی ،های ایرانی دیگرزباناولّ اینکه وزن شعر در 

 .ها شده استو وزن عروضی تحت تأثیر عروض عربی وارد این زبان باشد هجایی بودهباید 

ها و در نتیجه هجاهای این ینکه کمیّت و امتداد هجا در دستگاه صوتی زبان کردی نقش اساسی دارد. مصوّتدومّ ا

ان وجود سرودن شعر عروضی از ابتدا در این زب بنابراین زمینة لازم برایشوند.زبان به دو دستة کوتاه و بلند تقسیم می

 داشته است ولی وزن عروضی بطور مسلّم تحت تأثیر عروض عربی در این زبان شکل گرفته است.

وند، شهای زبان کردی از لحاظ امتداد متفاوتند و به دو دستة کوتاه و بلند تقسیم میسومّ اینکه اگرچه مصوّت

 ربا هم متفاوتند و بنابراین در شعهم های کوتاه و بلند از لحاظ واجگاه د و مصوّتامتداد در آنها نقش ممیّز ندار

 باه شود.شود بدون اینکه هر مصوّت با قرینة خود اشت تلفّظ شود و مصوّت بلند کوتاهتلفّظ تواند بلند مصوّت کوتاه می

دهد که فارسی را در این زبان ممکن کرده است. این نشان می شعر عامیانةو همین، وزن عروضی وکمّی مشابه وزن 

 وزن عروضی و کمّی اصیل در زبان فارسی هم همان وزن شعر عامیانه است.

که این بهترین دلیل است بر اینکه وزن هجایی در یک زبان منافاتی با اینکه کمیّت و امتداد هجا در آن چهارم این

  ..زبان نقش اساسی داشته باشد ندارد

-کسانی که معتقدند دستگاه مصوت :است مجهول« و»و مجهول « ی»های ز بین رفتن مصوّتادلیلی دیگر  -1-1

عربی بوده، یعنی امتداد مصوّت نقش ممیّز داشته، و  یهاهای زبان فارسی در دورة آغازین خود مانند دستگاه مصوّت

های کوتاه و بلند بعد از قرن نهم هجری دچار تحولّ شده و امتداد نقش ممیّز خودش را از دست داده و تمایز مصوّت

ین رفتن بتوانند برای این تحولّ مهم ارائه بدهند، از مبتنی بر جایگاه تولید آنها شده است، ضمن اینکه هیچ دلیلی نمی

اگر مانند آنها فکر کنیم توانند توجیه کنند. در واقع نمیدر زبان فارسی مجهول را هم  «و»مجهول و  «ی»های مصوّت

به وقوع  دستگاه صوتی زبان فارسیمعتقد باشیم که در قرون اخیر چند جریان تحوّل متداخل و متضاد در  دلیلبیباید 

 است. پیوسته

های زبان فارسی در دورة آغازین این زبان درست مانند معتقد باشیم که دستگاه مصوّت که گفتیمامّا اگر چنان

این تفاوت یک امر فرعی بوده و نقش ممیّز  لیبلند و کوتاه با هم متفاوت بوده و یهاامروز بوده، یعنی امتداد مصوّت

علّت از بین رفتن این اند، آن وقت شدهدیگر متمایز میها با واجگاه و مخرج خود از یکنداشته بلکه این مصوّت

اند ردهکاند و سعی میگفتهشعرا که مطابق قواعد عروض عربی شعر می ها را به آسانی درخواهیم یافت. در واقعمصوّت
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 هاییاند که تفاوتکردهکه همة مقتضیات عروض عربی را در شعر خود رعایت کنند، بر خلاف عامّة مردم، سعی می

 و نادیده بگیرند -دست کم در شعر خود – ه استهای زبان فارسی و عربی وجود داشتگاه مصوّترا که بین دست

های عربی منطبق کنند. بنابراین گونة شعری زبان فارسی یک گونة خاصّی بوده بر مصوّتکاملاً های فارسی را مصوّت

در بین  و روز به روز بیشتر قوّت گرفته که با زبان محاورة مردم متفاوت بوده، درست مانند امروز. این گونة شعری

مجهول  «ی»های ها کم کم گونة محاوره را تحت تأثیر قرار داده و مصوّتتا جائی که در طیّ قرن مردم رسوخ یافته

 اند.اند، از میان رفتهای نداشتهمجهول که در زبان عربی مشابه و قرینه «و»و 

  نتیجه: -7

 آید:به دست میاز مباحثی که گذشت این نتایج 

و های این زبان به دمبنا بوده است، یعنی مصوّتزبان فارسی دری از آغاز رواج آن تا به امروز یک زبان کمیّت -1

شوند و در نتیجه هجاهای کوتاه و بلند در این زبان از هم متمایز هستند. به همین دلیل دستة کوتاه و بلند تقسیم می

از این امکان زبان  در آغاز ایرانیان ز این زبان وحود داشته است امّادکمّی و عروضی  زمینة لازم برای وزناز آغاز 

سرودند و تنها بعد از آشنایی با عروض عربی توانستند این امکان شعر میوزن هجایی  برکردند و خود استفاده نمی

 ه یقین دارای همین ویژگی بوده است.. زبان پهلوی هم به احتمال قریب برا در زبان خود کشف و از آن استفاده کنند

رواج وزن هجایی یا عددی در یک زبان برخلاف نظر بعضی از محقّقین تضادّی با تلفّظ کمّی زبان ندارد چون  -1

های صوت )امتداد، شدّت، زیر و بمی یا ارتفاع و طنین یا زنگ( هیجکدام از ویژگی ربوزن هجایی یا عددی متّکی 

 شمار هجاهاست.نیست و مبنای آن فقط 

 انی آن زبهااین نیست که امتداد در مصوّت در یک زبان وزن کمّیرواج لازمة برخلاف نظر بعضی از محقّقین  -7

بلکه کافی است که تفاوت امتداد موجود باشد ولو اینکه نقش آن فرعی باشد. بنابراین هیچ  نقش ممیزّ داشته باشد

های زبان پهلوی و زبان فارسی دری مرحلة آغازین نقش ممیزّ داشته دلیلی وجود ندارد که ثابت کند امتداد در مصوّت

 های این زبان مانند زبان عربی بوده است.است و دستگاه مصوّت

رود، با طبیعت زبان فارسی سازگارتر از وضی خاصّی که امروز در شعر عامیانة فارسی به کار میوزن عر -1

عروض رسمی است. این نوع وزن از آغاز نفوذ عروض عربی در زبان فارسی به وجود آمده ولی تحت فشار عروض 

شعر عامیانه محدود شده  رسمی که مطابق با عروض عربی است، از صحنة شعر رسمی بیرون رانده شده و به عرصة

است. امّا در شعر عامیانه در طی قرون متمادی دوام یافته و تا امروز به حیات خود ادامه داده است. بنابراین نظر کسانی 

 .که معتقدند این نوع وزن بعد از قرن نهم هجری در شعر عامیانة فارسی رواج یافته، نادرست است

تگاه که دس شده استتلاش می تحت تأثیر عروض عربی رواج یافته استگونة شعری زبان فارسی که در  -1

های زبان عربی مطابقت پیدا کند. بنابراین این گونة زبان که روز به های زبان فارسی کاملاً با دستگاه مصوّتمصوّت

ت داده و باعث شده اسای را تحت تأثیر قرار یافته است، به مرور زمان گونة محاورهروز بیشتر در بین مردم رواج می

 اند از میان بروند.ای نداشتهمجهول که در زبان عربی مشابه و قرینه« و»مجهول و « ی»های که مصوّت

 فهرست منابع و مآخذ:
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